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	بروز پرسش‌هاي جدي تركيه پس از حملات ايران به شمال عراق
تاريخ خبر: شنبه، 17 شهريور 1386 ساعت: 00:03 
در پي عمليات‌هاي گسترده توپخانه عليه مواضع تروريست‌هاي «پ.ك.ك» در شمال عراق، پرسش‌هاي بسياري در افكار عمومي تركيه به وجود آمده است. آنان مي‌پرسند: چرا تركيه كه لطمات شديدتري از اين تروريست‌ها خورده، نمي‌تواند پاسخ آنان را به زبان خودشان بدهد؟

به گزارش سرويس بين‌الملل «بازتاب»، سايت تركي «گوندم» در تحليلي با عنوان «چرا تركيه وارد شمال عراق نمي‌شود؟» نوشت: در روزهاي اخير، حملات ايران به كوه قنديل و اطراف آن افزايش يافته است. ايران با خمپاره و گاه نيز با حملات هوايي،‌ كوه قنديل و اطراف آن را به شدت بمباران مي‌كند. حملات گاهي مواقع قطع مي‌شود و گاه شدت مي‌گيرد. به علاوه، ادعا مي‌شود كه از زمين نيز حملات نقطه‌اي صورت مي‌گيرد، اما در اين باره جزييات بسيار كم است. معلوم نيست در داخل خاك شمال عراق، چند سرباز ايراني هست! بر آورد كردن قدرت و تأثير حملات نيز آسان نيست. خبر‌ها بيشتر از منابع بارزاني ـ طالباني و «پ.ك.ك» پژاك (حزب حيات آزاد كردستان‌) مي‌آيند. آنها هم ادعا مي‌كنند كه حملات به روستاييان و غير نظاميان لطمه زده و صدها كرد، مجبور به ترك روستاهايشان شده‌اند. بنا بر آمار و داده‌هاي پارلمان كرد، 450 خانوار از بيست روستا، خانه‌هايشان را ترك كرده‌اند. 

و بنا به اظهارات روستاييان كه گفته مي‌شود از منطقه فرار كرده‌اند، توپ‌هايي كه ايران پرتاب كرده تا فاصله 30 كيلومتر از مرز گذشته است. حتي خبرگزاري‌هاي معتبري چون «رويترز» و «آسوشتيد پرس» نيز كه اطلاعات را بيشتر از جناح كردهاي عراق به دست مي‌آورند تا جناح ايران و تقريباً مثل ماشين تبليغاتي طالباني و بارزاني كار مي‌كنند، اين را گفتند. اين نخستين حمله ايران به منطقه نيست. سال گذشته نيز يك عمليات نسبتاً كوچكتر انجام شده بود. همچنين مي‌دانيم كه برخي از سران بلند پايه «پ.ك.ك» در اين حملات زخمي شده بودند؛ دلايلي كه ايران را به انجام اين قبيل حملات مي‌كشاند، بسيار روشن است: 

1- «پ.ك.ك» و «پژاك» كه شاخه آن در ايران است، از طرف اسرائيل و آمريكا حمايت مي‌شوند. اين حمايت‌ها گاهي به شكل چشم‌پوشي از اعمالشان است و گاه به صورت دستيابي ‌آسان به اسلحه و مهمات به علاوه، اين فقط ادعاي ما نيست. علتش هم كاملاً ساده است: آمريكا مي‌خواهد ايران را تضعيف كند و حتي هم‌اكنون نيز در پنتاگون تعداد زيادي نقشه حمله به ايران طرح‌ريزي شده است.

در اين گير و دار، «پ.ك.ك» و پژاك ابزارهايي براي كاهش هزينه كار قلمداد مي‌شوند. همه سازمان‌هاي اطلاعاتي و جاسوسي در منطقه مي‌دانند كه آمريكا و اسرائيل از «پ.ك.ك» و پژاك حمايت مي‌كنند. افزون بر اين، «هرش»، روزنامه‌نگار آمريكايي نيز در نشريه نيويوركر در سال 2006 به طور مفصل و علني به تحليل اين موضوع پرداخته بود. اين موضوع در سال 2006 در رسانه‌هاي اسرائيل نيز مطرح شد. كشف سلاح‌هاي آمريكايي در دست تروريست‌ها نيز يك نشانه ديگر است؛ بنابراين،‌حمله ايران به پژاك كاملاً طبيعي است. ايران نمي‌خواهد در يك جنگ احتمالي از پشت ضربه بخورد. همچنين نمي‌خواهد خود را به پژاك و تروريست‌هاي آن مشغول كند. 

2- پژاك در دوره اخير به شكلي گسترده به داخل ايران اسلحه حمل مي‌كند. بخش مهمي از اين سلاح‌ها ساخت آمريكا است. به غير از 190000 قبضه تفنگ كه پنتاگون نيز آن را قبول كرده است، سلاح‌ها و مهمات ديگري هم هست. به ويژه ماده منفجره C-4 كه از مرز وارد مي‌شود، حد و حساب ندارد. گمان مي‌رود در جريان يك جنگ احتمالي اين سلاح‌ها در قيامي كه براي ضربه زدن به ايران از پشت سر آغاز خواهد شد، ‌به كار خواهند رفت. 

3- پژاك از زمان جنگ عراق به اين طرف تعداد زيادي از مأموران امنيتي را در داخل ايران كشته است. به عبارت كوتاه، ‌دلايل ايران براي حمله به پايگاه‌هاي «پ.ك.ك» و پژاك بساير قوي است. هر كشوري كه با چنين وضعي روبه‌رو شود،‌در چهارچوب حق دفاع مشروع پاسخ لازم را مي‌دهد، زيرا اداره مشروع منطقه درباره حملات تروريست‌ها به ايران به وظيفه خود عمل نكرده است. 

به وضوح مشاهده مي‌شود كه مداخله ايران،‌تركيه را هم خرسند كرده است، با افزايش حملات ايران،‌تركيه نيز كنترل مرزها را افزايش مي‌دهد و براي جلوگيري از عبور تروريست‌ها از مرز، هر نوع تدبيري را به كار مي‌بندند. حتي معلوم است كه تركيه نيز در برخي نقاط مرزي تروريست‌ها را تحت فشار گذاشته است و اين دو كشور سعي مي‌كنند منطقه قنديل را از دو جناح محاصره و ايزوله كنند. 

برخي از اقشار تركيه با مشاهده اين منظره مي‌گويند: «ايران درشمال عراق مداخله مي‌كند، پس چرا ما عمليات برون مرزي انجام نمي‌دهيم؟». حتي بعضي‌ها پا را از اين هم فراتر مي‌گذارند و مي‌پرسند: آمريكا هيچ واكنشي به ايران نشان نمي‌دهد، پس چرا جلوي تركيه را مي‌گيرد ؟ اين سوالات هرچند در ابتدا منطقي به نظر مي‌رسند، اما در واقع اين طور نيستند. چون كه: 

1- تركيه هم اكنون نيز در داخل خاك عراق است. حملات هوايي و توپ باران را كه ايران تازه شروع كرده است، تركيه از دهه 1990 به اين طرف مدام انجام مي‌دهد. تركيه در گذشته تعداد زيادي عمليات نظامي برون مرزي بزرگ انجام داده و به حملات هوايي نسبتاً كوچك نيز تقريباً بي وقفه ادامه مي‌دهد. توپ‌باران از نظر تركيه يك تدبير عادي و ساده است. افزون بر اين، ما در داخل منطقه نظاميان مستقر و ماندگار داريم. 

2- فرق مهم ديگر ما با ايران اين است كه كوه قنديل بر روي خط مرزي تركيه واقع نشده است. كوه و پايگاه‌هاي تروريستي آن درست در روي مرز ايران ـ عراق قرار گرفته و ايران در فاصله‌اي است كه با حملات از روز دور تا يك حدي مي‌تواند نتيجه بگيرد.در اين ميان،‌ايراني‌ها خيلي بهتر از ما پايگاه‌هاي را كه «پ.ك.ك» در كوه ساخته است مي‌شناسند: بالاخره كارگري كه ساختمان را ساخته است به اندازه كسي كه در آن مي‌نشيند به ساختمان آشنايي دارد،‌اين طور نيست ؟ در اين ارتباط، تركيه فقط با تير اندازي از راه دور و با عمليات‌هاي هوايي محدود نتيجه مورد نظر خود را نمي‌گيرد به انجام عملياتهاي بزرگتر و گسترده تر احساس ضرورت مي‌كند. به عبارت ديگر، ‌عمليات برون مرزي تركيه به مشكلي كه ايران هم اكنون انجام مي‌دهد، ‌نخواهد بود. گسترده‌تر و پرهزينه تر خواهد بود. 

3- اين‌كه آمريكا دست كم تا كنون به ايران به دليل حمله به شمال عراق واكنش چندان جدي نشان نداده، درست است. حتي واكنش عراق نيز بسيار سطحي و توام با احتياط و ملاحظه بوده است. حتي كردهاي عراقي نيز نتوانسته‌اند علناً با لحني تهديد آميز با ايران حرف بزنند. مثلاً لحن خشني را كه در قبال تركيه به كار مي‌برند، در مورد ايران كار نبرده‌اند و به جاي آن سعي كرده‌اند از راه كانال‌هاي تبليغاتي توجه افكار عمومي بين الملي را جلب كنند. زيرا ايران در داخل عراق بازيگر بسيار با نفوذي است. مخالفت علني و كاملاً جدي كردها با ايران، ‌هزينه بسيار سنگيني در عراق خواهد داشت. ايران چنان قدرتي دارد كه مستقيماً مي‌تواند به محيط نزديك بارزاني و طالباني حتي خسارات مادي نيز وارد كند. در رابطه نيز با آمريكا نيز خنده دار است اگر بگوييم به ايران واكنش نشان نداده و از حملات آن استقبال كرده است. چون كه پنتاگون شب و روز براي حمله به ايران نقشه مي‌كشد و چگونگي آن را حساب مي‌كند. لحن اخير بوش درباره ايران علناً لحن جنگ است. روابط ايران و آمريكا در يكي از بدترين سطح ممكن است. مقايسه كردن اين رابطه با روابط تركيه ـ آمريكا درست نيست. در اين ميان، درست نيست كه علت انجام ندادن عمليات نظامي تركيه در شمال عراق را فقط به آمريكا ربط دهيم. اگر نظر من را بخواهيد، آمريكا به ويژه از فوريه 2007 به اين طرف بارها نشان داد كه يك عمليات نظامي محدود او را ناراحت نخواهد كرد. در واقع، كار ديگري هم نمي‌توانست بكند. ولي اگر عمليات بزرگ شود و كليه معادلات شمال عراق را زير و رو كند. طبعاً آمريكا نيز وارد قضيه خواهد شد اين در مورد ايران هم صدق مي‌كند. مثلاً اگر حملات ايران به اربيل يا كركوك تسري كند، ‌درست نيست كه تصور كنيم آمريكا سكوت خود را حفظ خواهد كرد. به عبارت ديگر، آمريكا در عراق مشكلات زيادي دارد و نمي‌خواهد كه شمال آن نيز دستخوش نا آرامي شود. در اين ميان، بايد حد و مرز حمايت آمريكا از «پ.ك.ك» را نيز خوب دانست. هم آمريكا و هم اسرائيل از «پ.ك.ك» عليه ايران حمايت مي‌كنند. نه عليه تركيه. به علاوه حتي بر عليه ايران نيز يك نيروي غير قابل صرف نظر نيست. حتي در بين نخستين قربانيان خواهد بود. درست نيست كه فكر كنيم براي بازي با كارت كرد به سازماني مثل «پ.ك.ك» كه عمرش به سر رسيده و آخرين نفس‌هايش را مي‌كشد محكوم است. بر عكس «پ.ك.ك» براي روي پا ماندن به آمريكا محتاج است و با دستپاچگي تلاش مي‌كند ثابت كند كه به درد آمريكا مي‌خورد. به عبارت كوتاه، ‌اگر تركيه عليه پايگاه‌هاي تروريستي «پ.ك.ك» در عراق يك عمليات متمركز بر هدف انجام دهد، ‌آمريكا واكنشي كه از حد معقول فراتر برود نشان نخواهد داد. علت اين‌كه عمليات تا كنون انجام نشده است. به هيچ وجه فقط آمريكا نيست.

4- تركيه يك مسئله بزرگ كرد، يك مسئله بزرگ منطقه جنوب شرق آناتولي و يك مسئله بزرگ ترور دارد. اين سه مسئله در آن واحد و به شكلي بسيار قدرتمند در مقابل تركيه ايستاده‌اند. با اين كه با يكديگر ارتباط دارند، يك مسئله واحد به شمار نمي‌روند و هر يك به طور باور نكردني تركيه را خسته مي‌كند و نيرويش را مي‌مكد. همان آن كه مسئله ايران با پژاك تا اين اندازه گسترده و دامنه دار نيست. مسئله بي‌نهايت حاشيه‌اي است. در داخل ساختار خاص ايران نام منطقه‌اي كه كردها در آن زندگي مي‌كنند كردستان است و حملات جدايي طلبانه پژاك نتوانسته است يك حركت و جنبش توده‌اي به وجود آورد كه كنترل آن براي تهران سخت باشد. در اين ارتباط شايد ايران تلاش كند مشكلات خود را با كردها را با تدابير موقتي تر حل كند. اما منطقه تركيه پيچيده تر است. مسائلي كه در سطرهاي گذشته بر شمرديم. مزمن شده اند. به همين دليل نيز تركيه به مسائل يك بعد نگاه نمي‌كند مي‌توان با انجام يك عمليات نظامي در شمال عراق صدها تروريست را كشت. اما عواقب سياسي آن چه خواهد بود؟ آيا حمله ايران به پايگاه‌هاي «پ.ك.ك» در عراق با حمله تركيه به اين پايگاه‌ها نتايج يكساني خواهد داشت؟ اگر پيروزي‌هايي كه در عرصه نظامي كسب خواهيم كرد در عرصه سياسي به شكل تقويت «پ.ك.ك» به سويمان بازگردد، چه خواهد شد؟ منظورمان اين نيست كه در شمال عراق عمليات نظامي انجام ندهيم. اما تركيه بايد بسيار گسترده تر از ايران به ابعاد اين قبيل عمليات‌ها بينديشد و به طور هماهنگ همزمان انجام دهد. اقتصاد تركيه مثل ايران فقط متكي به نفت نيست. بر خلاف ايران، ‌تركيه در حال مذاكرات عضويت كامل در اتحاديه اروپا است... تعداد ابعاد متفاوت خيلي بيشتر از اين است. يعني تركيه نمي‌تواند با فيل به درون مغازه بلور فروشي برود. اگر هم قرار است برود. بايد فايده اش به قدري باشد كه ارزش اين هزينه را داشته باشد. صرف نظر از هزينه‌هاي سياسي واقتصادي، جنگ تركيه با تروريست‌ها در داخل كشور نيز عمق دارد. سازمان تروريستي در عمق صدها كيلومتر در داخل تركيه دست به حمله مي‌زند و بايد شمال عراق را نيز به اين اضافه كرد. اين وضع را نمي‌توان با بمباران هوايي و شليك چند عدد توپ توسط ايران، ‌يكي دانست به عبارت ديگر، تركيه مجبور است زنجيره‌اي از عملياتهاي گسترده تر و همه جانبه تر را تقريباً بدون اشتباه انجام دهد. به همين دليل نيز تا كنون سعي شده است با ديپلماسي و ساير ابزاري كه هزينه نسبتاً پايينتري دارند، نتيجه گرفته شود. 

5- فرق ديگري كه بين ايران و تركيه وجود دارد، ‌در نحوه مديريت و دولتشان است. در ايران دولت انقلابي وجود دارد و عليرغم كليه رقابت‌ها، دولت تهران مثل يك نوع جبهه سياه تصميم‌گيري مي‌كند، اما در تركيه حتي اساسي ترين و حياتي‌ترين نهادها نيز به جان يكديگر افتاده و عمليات برون مرزي در عراق به نوعي ابزار در كشمكش‌هاي سازماني و فردي تبديل شده است. به عبارت ديگر، ‌علت وارد نشدن تركيه به شمال عراق ناشي از كمبود قدرت نيست، بلكه ناشي از فقدان توافق داخلي حتي در حساس ترين موضوعات است. البته بايد اضافه كنيم. عده‌اي معدود اما با نفوذ هم هستند كه مسائل امنيتي خارجي را ابزار اهداف سياسي داخلي خود كرده و انجام عمليات را دشوار مي‌سازند. در گذشته اين طور وانمود شده كه بين چانكايا نخست وزير و ارتش رقابت وجود دارد كه هزينه اين امر بسيار سنگين بوده است. به ياد بياوريد كساني را كه مي‌گفتند اگر وارد شمال عراق شويم، در تركيه انتخابات برگزار نخواهد شد. 

6- به دنبال اين داده‌ها و اطلاعات مي‌توان گفت كه با نگاه به توپ‌باران ايران درك اين‌كه چرا تركيه عمليات نظامي برون مرزي انجام نمي‌دهد، ‌ممكن نيست.



